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سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

عدم بطلان اجاره در صورت فوت یکی از متواجرین

سید رضی قادری  

چكیده

تردیدی نیســت علم فقه و احكام و مســائل آن با همة حرمت و شرافتی كه دارد 

نیازمند بررســی و تتبع و استنباط در یكایك مســائل آن می‌باشد. تا در گذر زمان با 

تحقیــق كامل بتوان به یك نظریة اســتواری آن هم با پشــتوانه قطعی در اقوال و ادله 

رســید. یكی از مســائل مهم و مورد ابتلا و كاربردی در بــاب اجاره، بطلان یا عدم 

بطلان اجاره در فوت یكی از متواجرین است. از آنجایی كه این مسئله محل اختلاف 

بین قدماء و متأخرین و معاصرین واقع شــده است لازم می‌نماید مورد پژوهش قرار 

گیرد. بر همین اســاس با تتبع و استقصاء كامل در اقوال فقها اعم از قدما، متأخرین 

و معاصرین آشــكار می‌شود كه اكثر قدما، قائل به بطلان اجاره شده‌اند ولی قریب به 

اتفاق متأخرین و نیز تمامی فقهای معاصر فتوی به عدم بطلان داده‌اند با بررسی ادله 

طرفین مشــخص می‌شود. دلائل مقتضی مانند اصالة اللزوم، عمومات و اطلاقات و 

 استصحاب بقاء عقد نیز 
ً
نیز دو روایت خاص بر عدم بطلان دلالت داشــته و مضافا

با این قول هماهنگ است. لذا قول متأخرین تقویت می‌شود و نظریه قدماء بر بطلان 

 مخدوش است. 
ً
عقد كاملا

كلید واژه‌ها: اجاره، موجر، مستأجر، فوت، فسخ عقد. 

1 .دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی 

حوزه.قم

Ghaderi1@chmail. ir 
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مقدمه.۱	

تردیدی نیست که احکام شرعی و قواعد دینی برای سعادت انسانی و ترقی جامعه 

تدوین شده اســت که رعایت آن موجب سعادت انســان در دنیا و آخرت می‌شود. 

لذا همان‌گونه که اســام به عبادات و احکام و مسائل اهمیّت داده به همان میزان به 

مسائل اقتصادی و معیشت و شیوه‌های اکتساب نیز توجه کرده است. به خاطر اینکه 

اساس سعادت فرد و جامعه، عبادت در بندگی توأم با کسب و کار و معیشت و مسائل 

اقتصادی است. )فاضل لنکرانی، 1423، ج2، ص302( پس اگر احکام و موازینی از ناحیة 

شارع در مسائل اقتصادی مطرح شده است برای بهبود بخشیدن به مسائل اقتصادی 

و رونق دادن در مسائل معیشت و کسب و کار امت تا موجب تحصیل سود حلال و 

سرمایه پاکیزه از مسیر صحیح آن شود. )همان، ص303(

اجــاره یکی از ابواب مهم در مبحث معاملات در ســاحت فقه اســت که دارای 

احکام و مسائل و شرایط و ارکانی است که قریب به اتفاق فقهای شیعه آن را در باب 

معاملات متذکر شده‌اند. پس جای تعجب است که فقیهی مانند شهید اول در کتاب 

ارزشمند خود »الدروس الشرعیه« با آنکه متذکر ابواب متعددی در بحث معاملات 

می‌شود لکن از باب الاجاره و مسائل و احکام آن هیچ ذکر به میان نیاورده است. 

یکی از مســائلی که در کتاب الاجاره مطرح شــده، و محل اختلاف فقها و مرکز 

اقوال و آراء آن‌ها شده است مسئله عدم بطلان یا بطلان اجاره در صورت فوت موجر 

یا مســتأجر است، از آنجایی که این مسئله محل ابتلاء، و کاربردی است لازم است 

به طور ویژه از حیث اقوال و نیز ادله مورد استقصاء کامل قرار بگیرد و حق مطلب در 

ناحیة اقوال و ادله اثبات شود. 

شــایان ذکر است در مسائل حقوقی براســاس مادة 497 قانون مدنی آمده است: 

عقد اجاره با فوت موجر یا مســتأجر باطل نمی‌شــود مگر اینکه شــرط مباشــرت 

مستأجر در قرارداد قید شده باشد. از آنجایی که چنین مسائل حقوقی از مبنای فقهی 

برخوردارند لازم اســت بررســی این ماده قانونی از چه میزان پشتوانه فقهی استواری 

برخوردار است. 
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مفهوم‌شناسی.۲	

برای تبیین بهتر در بحث و نیز تعیین محدودة آن لازم است برخی از موارد از حیث 

لغت و اصطلاح مورد تحقیق قرار بگیرد. 

	.۱۲ اجارة در لغت:-

ابن‌فارس اجاره را از اجر می‌داند و می‌نویسد؛ اجر: الهمزة و الجیم والراء بمعنی 

الکــراء علی العمل. کرایه دادن و مــزد دادن بر عمل را اجاره می‌نامند. )فارس، 1404، 

ج1، ص62(

در لسان العرب آمده اســت: اجر، الاجرة: الجزاء علی العمل. )ابن منظور، 1432، 

ج1، ص49(

در کتب لغت متأخر مانند اقرب الموارد آمده اســت: الاجــرة والاجارة: الکراء، 

)شــرتوتی، 1403، ج1، ص5( وی سپس می‌نویســد: استاجر الدار‌ای استکراها. استاجر 

. اجاره گاهی بر خانه و اعیان انجام می‌گیرد که به معنای کرایه 
ً
الانسان‌ای اتخذه اجیرا

نمودن می‌باشــد و گاهی اجاره کردن انسان است یعنی اجیر گرفتن انسان برای عمل 

و کاری. )همان، ص4(

فیومی در مصباح المنیر نیز همین معنا را متذکر می‌شود. )فیومی، بی‌‌تا، ج1، ص9(

اجاره در اصطلاح-۲۲.	

در بین فقهای شــیعه، مرحوم خویی مختصرتریــن تعریف را ارائه کرده و فرموده 

است: الإجارة تملیک منفعة بعوض. )خویی، 1426، ج30، ص89( اجاره تملیک منفعت 

در مقابل عوض است. 

شــهید اول می‌فرماید: هی العقد علی تملک المنفعــة المعلومة بعوضی معلوم. 

)شهید اول، 1410، ج4، ص327(

صاحــب عروة می‌فرماید: تملیک عین در جهتی خاص برای مدتی معین را اجاره 

می‌گویند: »در مقابل بیع اســت که تمکین عین از همه جهات است«. )یزدی، 1410، 

ج2، ص277(
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مرحوم محمدحسین اصفهانی که کتاب مستقلی در باب اجاره تألیف کرده است 

ط کردن دیگری بر عین برای انتفاع از آن در مدتی 
ّ
در تعریف اجاره می‌فرماید: مســل

معین است. )اصفهانی، بی‌‌تا، ص4(

تمامی تعاریفی که دیگر فقهای شیعه مطرح کرده‌اند برابر با همین تعاریفی است 

که ذکر شده است به این بیان که برخی مانند مرحوم خویی به تعریف مختصر اکتفا 

کرده و برخی دیگر با اضافه کردن قیودی بر روشنایی تعریف افزوده‌اند. بنابراین اجاره 

همان تملیک منفعت در برابر عوض است. 

جیر« 
َ
نکته قابل ذکر آن اســت که در مباحث فقهی به اجاره دهنده، »موجر« یا »ا

جرت« گفته 
ُ
جر« یا »ا

ُ
و به اجاره‌کننده »مستأجر« و به عوض پرداختی یا اجاره بها »ا

می‌شود. )هاشمی شاهرودی، 1390، ج1، ص253(

انواع اجاره: .۳	

مورد اجاره یا منفعت است مانند منفعت خانه و مغازه و حیوان و ماشین یا نیروی 

کار انســانی است مانند دوختن، شســتن. از اوّلی به اجارة اعیان و از دومی به اجاره 

اعمال تعبیر می‌شــود. )همان، ص253( به اجاره دهنــده در اجاره اعیان »موجر« و در 

اجارة اعمال »اجیر« گفته می‌شود. )سبزواری، 1417، ج19، ص37(

 بررسی اقوال در مسأله: .۴	

قبل از آنکه به بررسی مسأله »بطلان یا عدم بطلان اجاره در صورت موت مستأجر 

یا موجر« بپردازیم لازم اســت متذکر بشــویم که در مباحث فقهی لازم است توجه 

دقیق و کامل به کلمات و عبارات فقها بشود بخاطر اینکه بررسی کلمات فقها از چند 

جهت قابل توجه است: 

 قدماء، تسالم‌ها و اجماعات و شهرتهای 
ً
: با مراجعه به کلمات فقها خصوصا

ً
اوّلا

قوی مشخص می‌شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان به حکم شرعی بشود. 

)شبیری زنجانی، 1382، ج14، ص86(

: با تتبع در کلمات فقها ممکن اســت حجت یا ســندی نفی یا اثبات گردد. 
ً
ثانیا
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براین اساس که اعراض فقها یا عمل آن‌ها نسبت به روایت یا فتوایی مشخص می‌شود. 

)هاشمی شاهرودی، 1392، ص26(

: با مراجعه به کلمات فقهاء ممکن است استظهار فقیه از آیه یا روایتی تقویت 
ً
ثالثا

و یا حتی ایجاد شــود. زیرا فقها فهم خود را از ادله تشــریح می‌کنند که بســیار قابل 

استفاده است. )همان(

اقوال قدماء: -۱۴.	

مرحوم شــیخ صدوق که از اقدم فقهای شیعه اســت در دو کتاب فقه مأثور خود 

-المقنع )صدوق، 1426، ص390ـ394( و الهدایة )صدوق، 1377، ص284ـ286(-، با آنکه 

در چند صفحه متذکر باب اجاره و مســائل آن می‌شود ولی متعرض این مسئله مورد 

بحث نمی‌شود. 

 
ً
اولین فقیه شــیعی که متذکر این مسأله شــده مرحوم شیخ مفید است که صریحا

می‌فرماید: والموت یبطل الاجارة. )مفید، 1410، ص640(

مرحوم سید مرتضی در کتاب الانتصار ذکری از این مسأله نکرده ولی در المسائل 

الناصریات می‌فرماید: انمــا ورث الورثة هذه المنافع کما یرثون منافع الاجارة. )علم 

الهدی، 1419، ص26، مسأله 200( از این عبارت ایشان استفاده می‌شود که ایشان قائل به 

عدم بطلان اجاره اســت که برخی از فقها به آن اشــاره کرده و وی را از قائلین به عدم 

بطلان مطرح کرده‌اند. )حلی، 1410، ج2، ص467(

مرحوم شــیخ طوســی در کتاب الخلاف می‌فرماید: الموت یبطل الاجارة سوا، 

کان موت الموجر او المســتأجر و فــی اصحابنا مَن قال موت المســتأجر یبطلها و 

موت الموجــر لایبطلها. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم. )طوســی، 1416، ج3، ص491، 

مسأله7( 

ایشــان در النهایة نیز می‌فرماید: والموت یبطل الاجاره علی ما بتیناه. )طوسی، بی‌‌تا، 

ج2، ص277(

مرحوم شــیخ طوســی با آنکه در کتاب الخلاف ادعای اجماع دارد ولی در کتاب 

المبسوط اشــاره به اختلاف فقها در مسأله کرده و می‌فرماید: الموت یفسخ الاجارة 
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ســواء کان المیت الموجر او المستأجر والاظهر بعضهم انّ موت المستاجر یبطلها و 

موت الموجر لایبطلها وفیه خلاف. )طوسی، 1387، ح3، ص224(

ابن براج شاگرد شیخ طوسی می‌فرماید: والموت یفسخ الاجارة ولا فرق فی ذلک 

بین ان یکون المیت هو المســتاجر او الموجه، و عمــل الاکثر من اصحابنا علی انّ 

موت المستأجر هو الذی یفسخها لاموت الموجر. )ابن براج، 1406، ج1، ص501(

متلار دیلمی شاگرد دیگر شــیخ طوسی نیز با عباراتی مشابه قائل به بطلان اجاره 

شده است. )سلار دیلمی، 1410، ص199(

ابن زهــره در غنیه می‌فرماید: و تنفســخ الاجارة بموت احــد المتعاقدین بدلیل 

الاجماع. )ابن زهره، 1417، ص287(

یحیی بن ســعید حلی نیز می‌فرماید: وان مات المستأجران بطلت الاجارة. )حلی، 

1405، ص292(

ابوالصــاح حلبی می‌فرماید: لاتبطل الاجــارة بالموت ویقوم ورثه کل واحد من 

المالک والمستأجر مقام مورّثه. )حلبی، 1407، ص348(

ت 
ّ

مرحوم ابن ادریس نه تنها قائل به عدم بطلان اجاره شــده اســت بلکه با شــد

و با کلمات ســنگین و عجیبی نســبت به قائلین به بطلان که مرحوم شــیخ طوسی و 

اتباع او هســتند تندی می‌کند و می‌فرماید: لیت شــعری ان لــم هاهنا موضع ذکره 

فاین یکون ولکن حبّک للشــی یعمی و یصمّ کما قالــه النبی)ص(. )حلی، 1410، ج2، 

ص467( وی ســپس می‌فرماید: والصحیح بانّ موت احدهما لایبطلها علی ما اختاره 

ان لکل واحد منهما یرثه وارثــه. فموت احدهما لایبطل موت 
ّ

المرتضــی وآن‌ها حق

الاخر. )همان(

مرحوم محقق حلی که آخر القدماء اســت، در کتاب شــرایع می‌فرماید: در این 

مســئله 3 قول است. مشــهور اصحاب قائل به بطلان شده، از برخی از فقها قائل به 

عدم بطلان شــده‌اند. برخی هم قول به تفصیل دارند به اینکه اجاره با موت مستاجر 

باطل می‌شــود و با موت موجر باطل نمی‌شود. )حلی، 1373، ج2، ص413( وی سپس 

می‌فرماید: قول به عدم بطلان »اشــبه« به صحت و حق اســت. )همان، ص414( وی 

در کتــاب مختصر النافع نیز همین قول به عدم بطلان را برگزیده اســت. )حلی، بی‌‌تا، 
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ص124(

با بررســی اقوال قدماء مشخص می‌شود که در بین قدماء قول اکثر با بطلان اجاره 

اســت ولی نمی‌توان ادعای شهرت در مسئله کرد به خاطر اینکه فقهای بزرگی مانند 

ی مخالفت 
ّ
ســید مرتضی، مرحوم حلبی، مرحــوم ابن‌ادریس، مرحوم محقــق حل

ی از قائلین به عدم بطلان 
ّ
کرده‌انــد و مرحوم ابن‌جنید از قدماء نیز بــه نقل علامه حل

است. )حلی، 1414، ج6، ص107(

ین-۲۴.	 اقوال متأخر

ی که از او به عنوان رأس المتأخرین یاد می‌شــود در چهار کتاب 
ّ
مرحوم علامه حل

فقهی خود متذکر این مســئله شده اســت. وی در کتاب قواعد الاحکام می‌فرماید: 

لاتبطل الاجاره بالبیع و لا یموت احدهما علی رأی. )حلی، 1419، ج2، ص281(

وی در کتاب ارشاد الازمان خود نیز همین عبارات را آورده است. )حلی، 1410، ج1، 

ص425( ایشان می‌فرماید: اختلف علما ثتافی هذه المسألة، فقال بعضهم: انّ الاجارة 

تبطــل بموت احد المتواجرین. و قال بعضهم تبطل یموت المســتأجر دون الموجر. 

وقال آخرون لاتبطل بموت‌ای مــن کان منهما و هو الاقوی عندی. )حلی، 1421، ج3، 

ص68 ـ 69(

مرحــوم علامه حلبی در کتاب مختلف الشــیعه نیز همین قــول به عدم بطلان را 

تقویت کرده است. )حلی، 1414، ج6، ص106(

محقق کرکی بعد از آنکه اقوال ثلاثه و مسئله را متذکر می‌شود، قول به عدم بطلان 

ی 
ّ
را اصــحّ ممی‌داند. )کرکی، بی‌‌تا، ج7، ص83( مرحوم فخر المحققین فرزند علامه حل

بعــد از آنکه قــول به عدم بطلان را متذکر می‌شــود، می‌فرماید: و هو الاصح عندی 

و اختیــار والدی، این قول نزد من صحیح بوده و دیدگاه پذیرفته شــده، نزد پدرم نیز 

می‌باشد. )حلی، 1389، ج2، ص243(

شهید اوّل با آنکه در کتاب الدروس خود ذکری از این مطلب نکرده است ولی در 

 می‌فرماید: لاتبطل الاجارة بالموت. )شهید اول، 1410، 
ً
کتاب اللمعة الدمشقیه صریحا

ص76( ایشــان در غایة المراد هم قول به عدم بطلان را انتخاب کرده است. )شهید اول، 
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1418، ج2، ص320(

محقــق اردبیلی نیز می‌فرماید: لاتبطل بالمــوت و لابالبیع. )فاضل أبی، 1414، ج2، 

ص30(

ی است 
ّ
مرحوم فاضل أبی در کشــف الرموز که شــرح مختصر النافع محقق حل

ی، 1424، ج1، ص473(
ّ
قول مرحوم محقق بر عدم بطلان را تقویت کرده است. )حل

ــی )متوفای 833( تنها فقیه در بین متأخرین اســت که در این 
ّ
مرحــوم ابن‌قطان حل

مســئله قائل به بطلان شده و می‌فرماید: بطلت الاجارة و ان تعیّن الوقت. )شهید ثانی، 

1421، ج5، ص175(

شــهید ثانی در مســالک الافهام بعد از ذکر متن شرایع بر عدم بطلان می‌فرماید: 

والاقوی ما اختاره المصنف )ره(. )شــهید ثانــی، 1408، ج4، ص9( وی در الروضة البهیة 

کید کرده است.  نیز همین قول را تأ

مرحوم سبزواری در کفایة الفقه بعد از ذکر اقوال ثلاثه در مسئله می‌فرماید: اقرب 

آن اســت که ما قول به عــدم بطلان را ترجیح بدهیم. )ســبزواری، 1422، ج1، ص649( 

مرحــوم صاحب ریاض هم قول به عدم بطلان را تأیید کرده اســت. )طباطبایی، 1415، 

ج9، ص195(

مرحوم صاحب حدائق که در بین متأخرین پیشتر از همه در این مسئله به بحث و 

بررســی پرداخته است در انتها، می‌فرماید: وبالجملة فالظاهر عندی هو القول بعدم 

 الی ما عرفت. )بحرانی، 1405، ج21، ص542(
ً
البطلان کما عرفت مضافا

مرحــوم صاحب جواهر که از او به عنوان آخرالمتأخرین یاد می‌شــود بعد از نقل 

اقوال ثلاثه و ادله در مســئله می‌فرماید: اشبه و اقوی قول مصنف در مسئله است که 

اجاره با موت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود. )نجفی، 1365، ج26، ص207(

بنابراین با بررسی اقوال متأخرین مشخص می‌شود که همان‌طور که برخی از فقها 

متذکر شــده‌اند )فاضل لنکرانی، 1423، ج1، ص206( قریب به اتفاق متأخرین بلکه بالاتر 

ی مخالفت کرده است 
ّ
از مشهور قائل به عدم بطلان اجاره شده‌اند و فقط ابن‌قطان حل

هرچند شهرت یا اجماع نزد متأخرین ممکن است اعتبار و حجیتی نداشته باشد ولی 

امکان دارد بگوییم مؤید یا تقویت و ترجیحی در اقوال و ادله باشد. 
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ین-۳۴.	 اقوال معاصر

با تتبّع در اقوال فقهای معاصر و قریب به عصر ما مشخص می‌شود که تمامی آن‌ها 

قائل به عدم بطلان شده‌اند. 

مرحوم محمدحسین اصفهانی در کتاب الاجاره خود می‌نویسد: لا تبطل الاجاره 

بموت الموجر او المستأجر. )اصفهانی، بی‌‌تا، ص84(

مرحوم صاحب عروة در مســأله 3 می‌نویســد: لاتبطل الاجارة بموت الموجر و 

لابموت المستأجر علی الاقوی. )یزدی، 1410، ج2، ص407( در عروة الوثقی که محشی 

به حاشــیه مرحــوم گلپایگانی، مرحوم اراکی، امام خمینــی و برخی دیگر از فقهای 

معاصر است هیچ حاشیه و نقدی در عدم قبول این مسئله وجود ندارد. 

مرحوم خویی در شــرح العــروة الوثقی در این مســئله می‌فرماید: فالصحیح انّ 

الاجارة لاتبطل لابموت الموجر و لابموت المستأجر. )خویی، 1426، ج3، ص127(

مرحوم سید عبدالاعلی ســبزواری می‌نویسد: لاتبطل الاجاره بموت الموجر ولا 

بموت المستأجر. )سبزواری، 1417، ج19، ص46(

امام خمینی در تحریر الوسیله در مسأله 11 می‌فرماید: الظاهر انه لاتبطل الاجارة 

بموت الموجر و لابموت المستأجر. )خمینی، 1403، ج2، ص496(

مرحوم فاضل لنکرانی در بین معاصرین، بیشــترین بحث و بررسی در این مسئله 

کــرده و در آخر بعــد از تحقیق در اقوال و ادله می‌فرماید: فالاقوی حینئذ و علیه اکثر 

المتأخرین بل کلهم من عدم البطلان بالموت مطلقا. )فاضل لنکرانی، 1423، ص206(

در توضیح المســائل 14 مرجع از مراجع معاصر در مسألة 2215 آمده است اگر 

اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی‌شود. 

جمع‌بندی اقوال-۴۴.	

با تتبع و استقصاء کامل در اقوال فقها اعم از قدما، و متأخرین و معاصرین روشن 

می‌شود که قول به عدم بطلان در بین قدما، از اکثریت برخوردار است ولی نمی‌توان 

ادعای شــهرت کرد هرچنــد برخی از فقها فرموده‌اند مشــهور قدما، قائل به بطلان 

اجاره هســتند. )نجفی، 1365، ج27، ص206( لکن در بین متأخرین قول به عدم بطلان 
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از شــهرت قوی برخوردار است بلکه فقط ابن‌قطان حلی مخالفت کرده است )حلی، 

1424، ج1، ص473( بنابرایــن ادعــای اجماع  در نزد قدما، هیــچ جایگاهی ندارد که 

در بحــث ادله مورد تحلیل و بررســی قرار می‌گیرد. البته قــول به عدم بطلان در بین 

م و متسالم‌علیه می‌باشد و مخالفی در مسئله نیست لکن 
ّ
معاصرین یک نظر به مســل

باید بگوییم قول ســوم که قول به تفصیل است به اینکه اجاره با مدت مستاجر باطل 

می‌شــود ولی با موت موجر باطل نمی‌شود هیچ قائلی برای آن نیست، همان‌طور که 

مرحوم صاحب جواهر )نجفی، 1365، ج26، ص 207( و مرحوم فاضل لنکرانی گفته‌اند 

مــا قائلی برای آن نیافتیم. )فاضل لنکرانی، 1423، ص196( عجیب آن اســت که مرحوم 

 می‌فرماید: علیه الاکثر من اصحابنا )طوسی، 1387، 
ً
شیخ طوسی در المبسوط صریحا

ج3، ص223( و همین عبارت و استناد به اکثر را مرحوم ابن براج در المهذب )ابن براج، 

1406، ج1، ص501( مطــرح می‌کند، ولی باید بگوییم هیچ قائلی به این تفصیل وجود 

ندارد. 

 بررسی ادله مسئله.۵	

ادله مربوطه به شرح ذیل است

	.۱۵ وم: -  اصالة اللز

بسیاری از فقهای شیعه که قول عدم بطلان اجاره را برگزیده‌اند به این دلیل تمسک 

کره‌اند. برخی از این فقها مانند مرحوم علامه حلی )حلی، 1414، ج6، ص107( و محقق 

اردبیلی )اردبیلی، 1421، ج10، ص99( و محقق ســبزواری )سبزواری، 1422، ج1، ص649( 

و مرحوم صاحب جواهر )نجفی، 1365، ج26، ص207( به اصالة اللزوم اســتناد كرده و 

برخی مانند مرحوم خویی )خویــی، 1426، ج30، ص126( آن را مهمترین دلیل بر عدم 

بطلان دانسته‌اند. 

لازم به ذكر اســت مرحوم شــیخ انصاری در مبحث بیع از كتاب المكاسب خود 

بحث بسیار مفید و فنّی و زیبایی را مطرح میك‌ند مبنی بر اینكه مراد از اصالة اللزوم 

آیا استصاب است یا قاعده و یا دلیل دیگری است؟ وی بعد از بیان آراء برخی از فقها 

 پشتوانه این اصالة 
ً
در مســئله می‌فرماید: مراد استصحاب نیست. به خاطر اینكه اولا
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ة متعددی از آیات و روایات اســت كه دلالت بر لزوم چنین عقدی میك‌ند 
ّ
اللزوم ادل

 به بقاء چنین معاملاتی بعد از عقد میك‌ند و 
ً
 استصحاب در چنین عقود نهایتا

ً
و ثانیا

لزوم از آن مستفاد نیست. )انصاری، 1421، ج3، ص30ـ34( بنابراین باید بگوییم مراد از 

اصالة اللزوم قواعد و ادله‌ای اســت كه در عقود لازمه از باب معاملات مثل اجاره و 

بیع بر آن دلالت میك‌ند. 

از ســوی دیگر در مباحث اصولی آمده اســت كه التزام به شــیء، التزام به لوازم 

شــیء را نیز به دنبــال دارد. )عاملی، 1424، ص144( وقتی مــا پذیرفتیم اجاره از عقود 

لازم اســت پس باید لوازمش را نیز پذیرا باشــیم. تمامی فقها قبول دارند كه اجاره از 

 در ابتدای مبحث اجازه از كتاب 
ً
عقود لازمه اســت و مرحوم شیخ طوســی صریحا

المبسوط می‌فرماید: وهی من عقود المعاوضات اللازمة كالبیع. )طوسی، 1387، ج3، 

ص222(

حال كه اجاره از عقود لازمه است و عقد اجاره نیز با شرائط و اركانش محقق شد 

پــس چنین عقدی لزوم می‌نماید و نمی‌توان یك‌طرفه آن را فســخ كرد یا باید هر دو 

طرف به فسخ آن اقدام كنند یا شرایط و موارد فسخ در عقود محقق شود و موت احد 

المتعاقدین از موارد فسخ عقد اجاره نیست. 

لذا برخی از فقها در این مسئله مطرح كرده‌اند ورثه باید تا اتمام زمان اجاره به آن 

ملتزم باشــند همان‌طور كه در صورت بیع باید ملتزم به اتمام مدت اجاره باشند خواه 

ورثه موجر باشند یا ورثه مستأجر. )حلی، 1410، ج2، ص467(

بنابرایــن باید گفت همان‌طور كه مرحوم صاحب حدائــق فرمود: انّ الاجارة من 

العقود اللازمه ومن شــآن‌ها ان لاتبطل بالموت. )بحرانــی، 1405، ج21، ص540( و بر 

همین اســاس مرحوم ابن‌ادریس می‌فرماید: با انشای عقد اجاره برای طرفین معامله 

حقی ایجاد می‌شود كه از نوع حق مالی است و نمی‌توان با صرف موت احدهما این 

حق را پایمال كرد بلكه مانند ســایر حقوق مالیه تا اتمام مدت آن باید اســتیفاء شود. 

)حلی، 1410، ج2، ص467(
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استصحاب-۲۵.	

اســتصحاب در اینجا اصالة بقاء عقد است كه با موت احدهما مورد تردید واقع 

شــده است و مراد اصالة اللزوم نیست كه در دلیل قبل مطرح شد، لذا مرحوم علامه 

)حلــی، 1421، ج3، ص68( و برخــی دیگر از فقها )اردبیلــی، 1421، ج10، ص99( در كنار 

اصالة اللزوم به این استصحاب نیز تمسك كرده‌اند. 

مرحوم فاضل لنكرانی اســتصحاب در این مسئله را پذیرفته و می‌فرماید: شبهه‌ای 

كه باعث شــده اســت قدما، یا به اصالة اللزوم و برخی از متأخرین به اســتصحاب 

م 
ّ
تمســک نكنند آن است كه گمان برده‌اند آنچه عقد اجاره و نیز این دو اصل را محك

میك‌ند اعتبار حیات موجر و مســتأجر است و وقتی موت احدهما روی كار آمد این 

عقد اجاره، و دو اصل مستند به آن از حجیت خارج می‌شود در حالی كه باید بگوییم 

اعتبــار اجاره و این روند اصل بر محور عقد اجاره قرار می‌گیرد و هرگاه عقد اجاره با 

اركانش محقق شــد فســخ آن ممكن نیست مگر با رضایت طرفین و تقایل و یا اینكه 

موارد فســخ صورت بگیرد و کسی از فقهای شــیعه موت را از موجبات فسخ اجاره 

ندانسته است. )فاضل لنكرانی، 1423، ص187ـ188(

 اجماع-۳۵.	

در تتبع و بررســی اقوال مشخص شــد كه مرحوم شیخ طوسی در كتاب الخلاف 

 
ً
)طوســی، 1416، ج3، ص491( و نیــز ابن‌زهره در غنیه )ابن زهــره، 1417، ص287( صریحا

ادعای اجماع بر بطلان اجاره كرده‌اند، البته ممكن است گفته شود این اجماع مدركی 

اســت و نمی‌تواند دلیل مستقل باشد لكن برخی از فقها مانند صاحب ریاض قائلند 

اجماع مدركی اگر اتفاق اصحاب اثبات شود می‌تواند دلیل محكمی در مسئله باشد 

و مورد استناد قرار بگیرد. )طباطبایی، 1415، ج9، ص195(

جواب: 

: همان‌طور كه مرحوم خویی فرموده است، )خویی، 1426، ج30، ص127( خود 
ً
اولا

 فرموده است 
ً
شــیخ طوسی در كتاب دیگری این اجماع را زیر ســؤال برده و صریحا

در این مســئله بین فقها اختلاف است )طوسی، 1387، ج3، ص224( لذا فخرالمحققین 
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ی می‌فرماید: وادعاء الشــیخ فی الخــاف اجماع الفرقه والاجماع 
ّ
فرزند علامه حل

ممنوع. )حلی، 1389، ج2، ص243(

: مرحوم فاضــل لنكرانی می‌فرمایــد: مخالفت ابن‌جنید، ســید مرتضی، 
ً
ثانیــا

ابی‌الصلاح حلبی و ابن‌ادریس موجب می‌شود كه نه تنها اجماع بلكه شهرت هم بین 

 
ً
قدما، در این مســئله تحقق پیدا نكند. مع كونهم عظیم المنزلة فی الفقاهة خصوصا

بعد عدم نص من الصدوقین والعمانی بذلك. )فاضل لنكرانی، 1423، ص203(

: همان‌طور كه برخی از فقها فرموده‌اند )شــبیری زنجانی، 1382، ج14، ص294( 
ً
ثالثــا

ممكن اســت جواب دیگری بر این اجماع داد به این كه اجماعات منقوله از شــیخ 

طوسی در كتاب الخلاف و مرحوم ابن‌زهره در غنیه از اعتبار و حجیت كافی برخوردار 

نیستند، به خاطر اینكه یا این اجماعات بر طبق قاعده‌اند یا اظهار نظر در برابر فقهای 

عامه می‌باشد و یا ابراز رأی بر طبق مبنای پذیرفته شده خودشان می‌باشد. 

عمومات و اطلاقات-۴۵.	

برخی از فقهای شیعه در كنار اصالة اللزوم و استصحاب قائل شده‌اند از عمومات 

و اطلاقــات نیز در این معنا دلالت بر عــدم بطلان اجاره میك‌ند. مرحوم ابن‌ادریس 

ی، 1410، ج1، ص467( 
ّ
اولین فقیه شــیعی اســت كه به این دلیل استناد كرده است. )حل

مرحــوم فاضــل أبی این دلیل را بیشــتر تبیین كــرده )فاضل أبــی، 1414، ج2، ص30( و 

می‌فرماید: دلیلنا النص بالعمومات و مثل قوله تعالی اوفوا بالعقود )سوره مائده، آیه1( و 

هذا عقد یجب الوفاء به وقولهم)ع( المؤمنون عند شروطهم. )حر عاملی، 1373، ج104، 

ص421، باب2، از ابواب المهور، حدیث4(

مرحــوم صاحــب حدائق نیز همیــن بیــان را دارد. )بحرانــی، 1405، ج21( در بین 

معاصرین نیز مرحوم ســید عبدالاعلی ســبزواری بعد از بیــان فتوای بر عدم بطلان 

اجاره می‌فرماید: فمقتضی الاســتصحاب و اصالــة اللزوم و الاطلاقات والعمومات 

الصحة واللزوم. )ســبزواری، 1417، ج19، ص46( مرحوم فاضل لنكرانی نیز به عمومات 

و اطلاقات استدلال كرده است. )فاضل لنكرانی، 1423، ص207(

ممكن است بگوییم برخی از فقها مانند مرحوم صاحب جواهر و یا مرحوم خویی 
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و دیگران اگر اشاره‌ای به این عمومات و اطلاقات نكرده‌اند از این باب نیست كه این 

دلیل را در اینجا كافی ندانسته‌اند بلكه باید بگوییم این فقها این عمومات و اطلاقات 

را در ضمن همان دلیل اصالة اللزوم دانسته و آن اصل را با پشتوانه همین عمومات و 

 ندیده‌اند. 
ً
اطلاقات محكم دانسته و نیازی به ذكر آن مستقلا

نكتــه دیگر اینكه در مباحث اصولی آمده اســت اطلاقات و عمومات تا وقتی كه 

م و مورد اســتدلال خواهد بود كه دلیلی ولو با اصول عملیه آن را تخصیص یا 
ّ
محك

تقیید نزده باشــد )آخوند خراســانی، 1427، ج3، ص228( و در اینجا باید بگوییم نه تنها 

تخصیص نخورده است بلكه روایت خاصی بر اثبات آن موجود است. 

وایت(-۵۵.	 دلیل خاص )دو ر

در بیــن متأخریــن برخی از فقهای شــیعه به دو روایت اســتناد كرده‌اند بر اینكه 

موت یكی از متواجرین موجب بطلان اجاره نمی‌شــود. شهید اول، )شهید اول، 1418، 

ج2، ص320( مرحوم صاحب جواهر )نجفی، 1365، ح26، ص207(، محقق ســبزواری 

)ســبزواری، 1422، ج1، ص650 (، مرحوم صاحب حدائق )بحرانی، 1405، ج21، ص539( 

و مرحــوم خویی )خویی، 1426، ج30، ص128( هر دو روایــت را مطرح كرده‌اند لكن 

مرحوم صاحب ریاض فقط یك روایت )روایت محمد بن ابراهیم الهمدانی( را متذكر شــده 

است. )طباطبایی، 1415، ج9، ص195(

صحیحه علی بن یقطین: -۱-۵۵.	

محمد بن الحســن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن بن 

الحجاج عن علی بن یقطین قال: سألت اباعبدالله)ع( عن الرجل یتكاری عن الرجل 

. قال: الكراء لازم له الی الوقت الذی 
ّ

البیت او الســفینة ســنة او اكثر من ذلك او  اقل

تكاری الیه. )حر عاملی، 1373، ج13، ص249، كتاب الاجاره، حدیث1، باب7(

ســند این روایت صحیحه است و همان‌طور كه مرحوم خویی فرموده در صحت 

سند این روایت خدشه‌ای نیست. )خویی، 1426، ج30، ص128(

بخاطر اینكه طریق شــیخ طوســی به حسین بن ســعید طریق معتبر و صحیحی 

اســت. )حلی، 1431، ص441( حسین بن سعید اهوازی هم توثیق شده است. )نجاشی، 
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1427، ص58، رقــم 137( صفوان بن یحیی هــم از ثقات و اجلاء و از اصحاب اجماع 

اســت. )همان، ص197، رقم 524( عبدالرحمن بن الحجاج هم در موردش آمده است: 

. )همان، ص238، رقم 630 ( علی بن یقطین نیز ثقه است )همان، 
ً
، وجها

ً
كان ثقة ثقة، ثبتا

ص273، رقــم715( و مرحوم علامه در ترجمة او می‌نویســد: كان ثقة جلیل القدر، له 

منزلة عظیمة عند ابی‌الحسن)ع( عظیم المكان فی هذه الطائفة. )حلی، 1431، ص174، 

رقم 514(

دلالت این روایت نیز آشكار است بر اینكه عقد اجاره از عقود لازم است و باید تا 

اتمام مدت اجاره تداوم یابد و با موت یكی از طرفین معامله فســخ نمی‌شود. مرحوم 

خویــی با آنكه مهمترین دلیل بر عدم بطلان اجاره با موت احدهما را اصالة اللزوم و 

عمومات و اطلاقــات می‌داند ولی دلالت این روایت را نیز می‌پذیرد. )خویی، 1426، 

ج30، ص128( لذا همان‌طور كه مرحوم فاضل لنكرانی متذكر شده است )فاضل لنكرانی، 

1423، ص202( ممكن اســت فقهایی مانند صاحب ریاض گمان برده‌اند اعتبار عقد 

اجاره با حیات متعاقدین است و با موت احدهما، نمی‌توان به این روایت استناد كرد 

و از این روایت می‌توان در صورت متعذر شدن یكی از متعاقدین استدلال كرد نه در 

صورت موت احدهما، لكن باید بگوییم اعتبار اجاره به انشــاء عقد و تحقق اركان و 

شرایط آن است و موت احدهما موجب اجاره نمی‌شود. 

	.۲-۵۵  روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی-

محمــد بن یعقوب عن عدة‌من اصحابنا عن ســهل بن زیــاد عن علی بن مهزیار 

عن ابراهیم محمد الهمدانی قال: كتبت الی ابی‌الحســن)ع( و سألته عن امرئة آجرت 

ضیعتها عشــر سنین... فمات قبل ثلاث سنین او بعدها، هل یجب علی ورثتها انفاذ 

الاجارة الی الوقت‌ام تكون الاجارة منقضیة بموت المرئة؟ فكتب)ع(: ان كان لها وقت 

مســمّی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة. )حر عاملــی، 1373، ج13، ص268؛ كتاب 

الاجاره، ط، باب25، حدیث1(

مــراد از امام ابی‌الحســن)ع( در این روایت امام هادی)ع( اســت به خاطر اینكه 

مرحوم شیخ حر عاملی این روایت را با همین سند از سهل بن زیاد از علی بن مهزیار 
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و محمد بن عیســی عبیدی از ابراهیم بن محمــد الهمدانی نقل كرده و مروی عنه را 

ابی‌الحسن الثالث ذكر كرده است. )همان، ص269(

متأخرین از فقها كه مســتند روایی مسئله را مورد بررسی قرار داده: از هنگامی كه 

متذكر این روایت شدند از سند آن را معتبر ندانسته‌اند. لذا مرحوم صاحب جواهر از 

این روایت تعبیر میك‌ند به خبر ابراهیم الهمدانی )نجفی، 1365، ج26، ص207( مرحوم 

 به ضعف ســندی روایت اشــاره كرده و بر همین اساس روایت را از 
ً
خویی صریحا

اســتناد خارج می‌ســازد. )خویی، 1426، ج30، ص129( مرحوم فاضل لنكرانی هرچند 

ســند را دچار خدشــه می‌داند ولی به این روایت نیز استدلال میك‌ند. )فاضل لنكرانی، 

1423، ص204(

در بررســی ســندی باید گفت طریق مرحوم كلینی به ســهل بن زیاد با »عدة من 

اصحابنا« طریق معتبری است. )حلی، 1431، ص437( همان‌طور كه مرحوم علامه در 

كتاب رجالی خود این عده را مشــخص كرده‌اند )همان( ســهل بن زیاد هرچند مورد 

توثیق نجاشــی واقع نشده است )نجاشــی، 1427، ص192، رقم513( لكن همان‌طور كه 

مرحوم خویی فرموده اســت وی ثقه است و در سند بیش از دوهزار روایت در كافی 

قرار گرفته اســت و این نشــان از توثیق و نیز اعتماد اصحاب به او می‌باشد. )خویی، 

1403، ج10، ص337، رقم562( علی بن مهزیار نیز نجاشی در موردش می‌نویسد: كان 

 اعتقاده. )نجاشی، 1427، ص253، رقم 664 ( آنچه فقها در مورد 
ً
ثقة فی روایته، صحیحا

صحت سند این روایت تشكیك كرده‌اند بیشتر ناظر به خود ابراهیم محمد الهمدانی 

اســت. البته ممكن است برخی از فقها سهل بن زیاد را ثقه ندانسته و دلیل آن را عدم 

توثیق نجاشی بدانند لكن برخی از فقها مانند مرحوم خویی تصریح كرده‌اند بر اینكه 

سند این روایت بخاطر ابراهیم الهمدانی ضعیف بوده و هیچ مدح یا توثیقی در مورد 

او از ناحیه علمای رجال ذكر نشده است، )خویی، 1403، ج30، ص207( مرحوم علامه 

در رجالش نیز در ترجمه ابراهیم الهمدانی به توثیق او نمی‌پردازد. )حلی، 1431، ص52، 

رقم 23( لكن نگارنده بر این عقیده اســت كه از دو طریق می‌توان به تقویت این راوی 

 مرحوم كشــی بعد از ذكر روایتی در مورد راویان آن می‌فرماید: ایوب 
ً
پرداخت. اوّلا

.  پس 
ً
بن نوح، ابراهیم بن محمد الهمدانی و احمد بن اســحاق اشعری ثقات جمیعا
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مرحوم كشــی تصریح به وثاقت ابراهیم الهمدانی كرده اســت. )كشی، بی‌‌تا، ص557( 

دوم اینكــه ابراهیم بن محمــد الهمدانی وكیل امام هادی)ع( بوده اســت. در دوران 

طاقت‌فرســایی كه ائمه متأخر مانند امام هادی)ع( زندگی میك‌رده‌اند امكان ندارد به 

 كه مرحوم شیخ طوسی در كتاب الغیبة بعد 
ً
وکلای غیر ثقه اعتماد كرده باشند. مضافا

از آنكــه توقیعی از جانب امام)ع( به ابراهیم بــن محمد الهمدانی ذكر میك‌ند به ثقه 

بودن این روای تصریح كرده است. )طوسی، 1387، ص258(

بنابراین با این بیان می‌توان ســند روایت را تقویت كرد البته بسیاری از فقهایی كه 

این روایت را ذكر كرده‌اند به دلالت آن به مســئله اســتناد جســته‌اند لكن مشكل در 

ضعف سند از ناحیه این راوی بود كه پاسخ داده شد. 

فروعات.۶	

فرع اول: مرحوم شیخ طوسی در كتاب الخلاف بعد از آنكه فتوی به بطلان اجاره 

در مســئله می‌دهد می‌فرماید: دلیلنا اجمــاع الفرقة واخبارهم. )طوســی، 1416، ج3، 

ص492(

در بررســی ادله مشخص شد كه اجماع صحیح نیســت كه برخی از فقها مانند 

مرحوم فخر المحققین )حلی، 1389، ج2، ص244( و محقق سبزواری )سبزواری، 1422، 

ج1، ص651( متذكر آن شده بودند لكن نكته عجیب آن است كه در بررسی ادله مبرهن 

شــد اطلاقات و عمومات و نیز روایات خاصی دلالت بــر عدم بطلان میك‌رد پس 

چگونه شــیخ طوسی مستند بطلان را روایات می‌داند. مرحوم فاضل لنكرانی متوجه 

این نكته شــده و می‌فرماید: علی تقدیر وجود تلك الروایات لِمَ لا ینقلها الشیخ فی 

 لنقل الروایات و ضبطها. )فاضل لنكرانــی، 1423، ص204( اگر این 
ّ

كتابه الكبیــر المعد

روایات وجود می‌داشــت لازم بود كه مرحوم شــیخ طوســی در كتاب فقهی بزرگتر 

خود یعنی المبسوط به ذكر آن روایت می‌پرداخت. پس مشخص می‌شود این قول به 

بطلانی، دلیل روایی ندارد. 

فرع دوّم: مرحوم شــیخ طوســی در كتاب الخلاف، وقتی قول به تفصیل را مطرح 

میك‌ند به اینكه اجاره با موت مســتأجر باطل می‌شود و با موت موجر باطل می‌شود، 
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ســپس به اقامة دلیل بر این قول می‌پردازد و می‌فرماید: به خاطر اینكه وقتی مستأجر 

فــوت میك‌ند موجر نمی‌تواند به مال الاجاره خودش برســد چون مال در ملك ورثه 

قرار گرفته اســت و از حیث شرعی جایز نیست كه اســتیفاء حق از ملك و مال غیر 

انجام بگیرد. حالا كه نمی‌توان به مال‌الاجاره رســید پس اجاره باطل است. )طوسی، 

1416، ج3، ص492(

مرحــوم صاحب حدائق در جواب این اســتدلال قائلین بــر تفصیل می‌فرماید: 

لامعنی لقولهــم انّ المنافع بعد موت الموجر تحدث علی ملــك الوارثه فانّما و ان 

 انما قد صارت مملوكة قبل الانتقال الی الوارث. فالوارث 
ّ

حدثت فی ملك الوارث ال

ة. وهكذا القول 
ّ

هنا كالمشتری انّما انتقلت الیه العین خالیة عن المنافع فی تلك المد

فی مدت المســتأجر فانّ الاجرة قــد صارت فی دینه بعقد الاجارة مســتحقة علیها 

. )بحرانــی، 1405، ج21، ص540( وقتی عقد 
ً
 كان او میتا

ً
الموجــر فلاتبرء الا بادائما حیا

اجاره محقق شــد كه یك عقد لازمی اســت پس باید لوازم آن را نیز پذیرفت به اینكه 

موجر باید منافع آن مورد اجاره را در اختیار مســتأجر قرار بدهد و مســتأجر نیز باید 

دو اجرت را در مدت اجاره قرار بدهد و این اجاره در مدت زمان خودش باقی است 

و ورثــه این حق مالی را مثل ســایر حقوق مالیه بــه ارث می‌برند كه حیات و ممات 

موجر و مســتأجر در بطلان و فســخ آن مؤثر نیست كه بر همین اساس شهید اوّل نیز 

می‌فرماید: واللزوم فی هذه المعاملات اعم منه فی الحیاة والممات بالنســبة الیهما. 

)شهید اول، 1418، ج2، ص321(

فرع سوم: ممکن است اشکال شود به اینکه برخی از فقها اعم از قدما، و متأخرین 

به ادلة دیگری استناد جسته‌اند كه ضروری می‌نماید آن ادله نیز مورد مداقه قرار بگیرد. 

ماننــد مرحوم ابن‌ادریس كه در تحلیل یكــی از ادله بر عدم بطلان اجاره می‌فرماید: 

متواجرین با انجام عقد اجاره هر كدام صاحب حقی می‌شــوند و وقتی صاحب حق 

شدند با موت احدهما این حق به ورثه انتقال میك‌ند. پس اجاره باطل نمی‌شود بلكه 

تداوم این حق به ورثه برمی‌گردد. )حلی، 1410، ج2، ص467( همین استدلال در كلمات 

ك، فیملك المســتاجر 
ّ
مرحوم فخرالمحققین نیز آمد، كه می‌فرماید: لانّ العقد ممل

 الی ورثته. )حلی، 1389، ج2، ص244(
ّ

المنافع والموجر مال الاجارة فینقل حق كل
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جواب: واقع سخن آن است كه این استدلال فقها هرچند فنی و مقبول است لكن 

همان‌طور كه مرحوم خویی فرموده اســت )خویی، 1426، ج30، ص129( این بیآن‌ها در 

ضمن همان دلیل اصالة اللزوم یا قاعدة لزوم در عقود لازم می‌گنجد و دلیل مستقلی 

شمرده نمی‌شود. یعنی این بیآن‌ها تقریر دیگری از این قاعده و اصالة اللزوم است. 

فرع چهارم: فقهایی كه این مســئله را مطرح كرده‌اند خواه قائل به بطلان اجاره در 

صورت موت یكی از متواجرین شده باشند یا قائل به عدم بطلان شده باشند در جایی 

است كه اجاره به صورت مطلق باشد ولی اگر شرط مباشرت مستاجر از مورد اجاره 

كرده باشند یا شرط حیات احدهما كرده باشند در این صورت اجاره با موت احدهما 

 فرموده‌اند: لو شرط علی 
ً
باطل می‌شــود لذا برخی از فقها مانند شــهید ثانی صریحا

المستأجر استیفاء المنفعة بنفســه فانّما تبطل بموته )شهید ثانی، 1421، ج5، ص175( یا 

مرحوم صاحب ریاض بعد از بررسی مسئله می‌فرماید: ثم كل ذا اذا لم یشترط علی 

 بطلت بموته. )طباطبایی، 1415، 
ّ

المســتاجر استیفاء المنفعة مدة حیاته او بنفســه و ال

ج9، ص197(

نتیجه.۷	

با تتبع در اقوال فقها اعم از قدماء، متأخرین و معاصرین مشخص می‌شود مسئله 

بطــان اجاره در صورت فوت احد المتواجرین در بیــن قدماء از اكثریت برخوردار 

اســت ولی نمی‌توان مســتند به شــهرت كرد لكن قریب به اتفــاق متأخرین در این 

مسئله با قدما، مخالفت كرده و قائل به عدم بطلان شده‌اند. با بررسی ادله در مسئله 

مشــخص می‌شود دلیل قائلین به عدم بطلان هم ادلة متعددی است و هم از قوت و 

متانت برخوردار اســت كه می‌توان به اصالة اللزوم، عمومات و اطلاقات، دو روایت 

خاص در مسئله اشاره كرد كه یك روایت آن )صحیحة علی بن یقطین( از صحت و اعتبار 

در سند برخوردار است ولی روایت ابراهیم بن محمد الهمدانی هرچند فقها در سند 

آن خدشــه كرده‌اند لكن با تحقیق می‌توان، اعتبــار آن را تقویت كرد و این روایت از 

حیث سند و هم از حیث دلالت بر مسئله مورد قبول است. استصحاب در مسئله نیز 

كه همان، اصل بقاء عقد می‌باشــد. مطابق با این قول و ادله آن اســت. نهایت سخن 
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 كه قول 
ً
اینكه قول متأخرین بر عدم بطلان اجاره، قول حق و قابل قبول اســت. مضافا

 
ً
مقابل نه تنها از ادلة روایی برخوردار نیســت بلكه ادله مذكورة آن مانند اجماع كاملا

مخدوش و غیرقابل استدلال می‌باشد. 

منابع و مآخذ.۸	

ابن براج، قاضی عبدالعزیز، 1406، المهذب، موسسه نشر اسلامی، قم.۱ 

ابن زهره، حمزه بن علی، 1417، غنیة النزوع، موسسه امام صادق، قم.۲ 

ابن فارس، ابوالحســین احمــد، 1404، معجم مقائیس اللغــه، مکتب الاعلام .۳ 

الاسلامی، تهران

ابن منظور، محمد بن مکرم، 1432، لسان العرب، موسسه الاعلمی للمطبوعات، .۴ 

بیروت

اردبیلی، ملا احمد، 1421، مجمع الفائده و البرهان، دفتر انتشــارات اســامی، .۵ 

قم

اصفهانی، محمدحسین، بی‌‌تا، کتاب الإجارة، دفتر انتشارات اسلامی، قم.۶ 

امام خمینی، روح الله، 1403، تحریر الوسیله، مکتبه الاعتماد، تهران.۷ 

انصاری، مرتضی، 1421، المکاسب، انتشارات کنگره، قم.۸ 

آخوند خراســانی، محمد كاظم، 1427، كفایة الاصول، موسســه نشر اسلامی، .۹ 

قم. 

بحرانی، یوسف، 1405، الحدائق الناضره، دفتر انتشارات اسلامی، قم۱۰ .

حر عاملی، محمد بن الحســن، 1373، وســائل الشــیعه، انتشارات اسلامیه، ۱۱ .

تهران

حلبی، ابی الصلاح، 1407، الکافی فی الفقه، دفتر انتشارات اسلامی، قم۱۲ .

حلی، ابن ادریس، 1410، ســرائر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ ۱۳ .

دوم

  حلی، ابن قطان، 1424، معالم الدین فی فقه آل‌یاســین، موسسه امام صادق، ۱۴ .

قم. 
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حلی، جعفر بن الحسن، 1373، شرایع الاسلام، انتشارات امید، قم۱۵ .

حلی، جعفر بن الحســن، بی‌تــا، مختصر النافع فی فقــه الامامیه، دارالکتاب ۱۶ .

العربی، مصر

حلی، حســن بن یوســف بن مطهر، 1410، ارشــاد الاذهان، دفتر انتشــارات ۱۷ .

اسلامی، قم

حلی، حسن بن یوســف بن مطهر، 1414، مختلف الشیعه، دارالتراث العربی، ۱۸ .

بیروت

حلی، حســن بن یوســف بن مطهر، 1419، قواعد الاحکام، دفتر انتشــارات ۱۹ .

اسلامی، قم

حلی، حســن بن یوســف بن مطهر، 1421، تحریر الاحکام الشرعیه، موسسه ۲۰ .

امام صادق، قم

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، 1431، خلاصه الاقوال، نشر فقاهت، قم۲۱ .

حلی، محمد بن الحسن بن الیوسف، 1389، ایضاح القواعد فی شرح القواعد، ۲۲ .

مطبعه علمیه، قم

حلی، یحیی بن سعید، 1405، الجامع للشرایع، موسسه علمیه، قم۲۳ .

خویی، ابوالقاسم، 1403، معجم رجال الحدیث، دارالزهرا، بیروت۲۴ .

خویی، ســید ابوالقاسم، 1426، مســتند العروة الوثقی )كتاب الاجارة(، موسسه ۲۵ .

احیاء آثار الامام الخویی، قم. 

سبزواری، سید عبدالاعلی، 1417، مهذب الاحکام، انتشارات الهادی، قم۲۶ .

سبزواری، محمد باقر، 1422، کفایه الفقه، موسسه نشر اسلامی، قم۲۷ .

ســار دیلمی، حمزه بــن عبدالعزیز، 1410، المراســم العلویــه، دارالتراث، ۲۸ .

بیروت

شــاهرودی، ســید محمود، 1390، فرهنگ فقه، موسســة دائرة المعارف فقه ۲۹ .

اسلامی، قم. 

شبیری زنجانی، موسی، 1382، تقریرات بحث النکاح، موسسه رای پرداز۳۰ .

شرتوتی، ســعید الحوزی، 1403، اقرب الموارد، انتشــارات كتابخانه آیة الله ۳۱ .
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مرعشی نجفی، قم. 

شــهید اول، محمد بن مکی، 1410، اللمعه الدمشــقیه، موسسه فقه الشیعه، ۳۲ .

بیروت

شــهید اوّل، محمــد بن مكی، 1418، غایة المراد فی شــرح نکت الارشــاد، ۳۳ .

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم. 

شهید ثانی، زین الدین علی، 1408، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۳۴ .

انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، قم

شهید ثانی، زین الدین علی، 1421، مسالک الافهام، موسسه معارف اسلامی، ۳۵ .

قم

صدوق، محمد بن علی بن الحســین، 1377، الهدایة، كتابفروشــی اسلامیه، ۳۶ .

تهران. 

صدوق، محمد بن علی بن الحســین، 1426، المقنع، مؤسسه امام هادی)ع(، ۳۷ .

قم. 

. طباطبایی یزدی، ســید محمد کاظــم، 1410، عروه الوثقی، موسســه فواد، ۳۸ .

بیروت

طباطبایی، سیدعلی،  1415، ریاض المسائل، دفتر انتشارات اسلامی، قم۳۹ .

طوســی، محمد بن الحســن، 1387، المبســوط فــی فقه الامامیــه، مکتبه ۴۰ .

المرتضوی، تهران

طوسی، محمد بن الحسن، 1387، كتاب الغیبة، نشر مسجد مقدس جمکران، ۴۱ .

قم

طوسی، محمد بن الحسن، 1416، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم۴۲ .

طوسی، محمد بن الحســن، بی‌تا، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات ۴۳ .

قدس محمدی، قم

علم الهدی، ســید مرتضــی، 1419، المســائل الناصریات )الموســوعة الفقهیه( ۴۴ .

دارالتراث، بیروت. 

فاضــل آبی، زیــن الدین ابن علی، 1414، کشــف الرموز فی شــرح مختصر ۴۵ .
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النافع، 

دفتر انتشارات اسلامی، قم۴۶ .

فاضل لنكرانی، محمد، 1423، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله )كتاب ۴۷ .

الاجاره(، مركز فقهی ائمه اطهار، قم. 

فیومی، احمد بن محمد، بی‌تا، مصباح المنیر، منشورات دارالرضی، قم. ۴۸ .

کرکی، علی بن الحسین، بی‌‌تا، جامع المقاصد، موسسه آل البیت)ع(، قم۴۹ .
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